
 
 
 

 نگاهي به دوران پاياني اندلس اسلامي و بررسي علل آن 
  طاهريدكتر عبداالله ناصري

 الزهرادانشگاه استاديار
                                                 

 )128تا 113از ص (
 
 

 :چكيده
بخش اسلاميِ شبه جزيرة ايبري درهشت سده حاكميت مسلمين، فراز و   اندلس يا

يحي در نشيب بسيار داشته و از همان اوان با شكل گيري هسته هاي مقاومت مس
 . برخورد با مسيحيان بود

يازدهم ميلادي بخشهاي وسيعي از قلمرو اندلس /از اواخر قرن پنجم هجري
اين سقوط كه روزگار پاياني آن بسيار خونبار . افتاد) مسيحيان(اسلامي به دست ايشان

علاوه بر آنكه مسيحيان با اتّكال به .و دلخراش است در يك فرايند طولاني فراهم آمد
ة تاريخي خود دربارة مناسبات اسلام و مسيحيت و با انگيزة بسيار اين هدف را حافظ

دنبال كردند،محيط اجتماعي مسلمانان و درگيري هاي قبيله اي آن ها از آغاز استقرار 
 .مسلمين، شدت بخشِ روند سقوط بود

 
 .اندلس، سقوط، اسلام زدايي، عرب، بربر: هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
ايبري كه در اواخر نخستين سدة هجرت به جغرافياي مسـلمين پيوسـت،             شبه جزيرة   

هشت قرن را با فراز و نشيب سپري كرد و نهايتاً در اواخر قرن نهـم بـا سـقوط آخـرين               
 و از جغرافياي اسـلامي حـذف   )) .م 1492 -1232 /ق.ه 897-629( بنونصر يا بنواحمر(دولت مسلمان 

 . ملحق شدبه قلمرو مسيحيت 
نوشتار برآنيم تا ضمن گزارش رخدادهاي پاياني اندلس، علـل آن را بررسـي              در اين   

كرده و ببينيم آيا مطابق رويكرد ابن خلدون بايد عقب ماندگي فرهنگي، علمي و صنعتي               
، يـا زمينـه هـاي       )875-2/876ابـن خلـدون،     ( را عامل زوال دولت اسلامي در انـدلس دانسـت           

ث شد تا در يك پروسة طولاني، پرچم اسـلامي از  اجتماعي ديرينه تر در آن سرزمين باع   
فراز خاك اندلس برداشته شود؟ و يا آن گونه كه ابـن اثيـر معتقـد اسـت زمينـه سـقوط                      
مسلمانان در اندلس همچون حملة مسيحيان به شام در اواخر قرن پنجم هجري يك نبرد               

 )376-6/377ابن اثير، .( صليبي و از يك جنس و ماهيت برخوردار بوده است
 

  :هاي تأمل برانگيز روزگار پاياني صحنه
يكـي از فرمانـدهان مسـيحي و از         )  و در منابع عربي بـلاي      Pelayo(زماني كه پلايو  

  جنـبش بـازپس گيـري اسـپانيا        )شمال شبه جزيـره ايبـري      Asturias (مردم اشتورياس 
)La Reconquista ( نام خود آغاز كـرد ه صخره اي ب را از )    ،و  )34،61اخبـار مجموعـه، صـص

، پادشاه )Fernando I (لدوي اونرناف ،يازدهم ميلادي/ هجري-پس از آن در قرن پنجم
 )Alfonso Ⅵ (ليون اين جنبش را تقويت كرد، و فرزندش آلفونسـوي ششـم   قشتاله و

 وارد  .م1085/ق ه478  پدر را گرفت، ايـن نهضـت بـا سـقوط طليطلـه در صـفر                  ةداعي
 ).2/405عنان، (دل قوا در اندلس به هم ريخت  جديدي شد و از آن پس تعاةمرحل

به كمك مسلمين    ) . م 1147-1062/ق. ه541-454(هرچند دولت صنهاجي مرابطين     
 ـ                 ا اندلس آمده و بخشهايي از سرزمينهاي اشغال شده را به قلمـرو اسـلامي برگردانـد، ام

/ ق  . ه897حاد دولتهاي مسيحي در اسپانيا كارساز شد و بـا سـقوط غرناطـه در سـال                  اتّ
 . ايبري محو شدة اسلامي در شبه جزيرة سلط.م1492
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تنها منبعي كه مقارن روزهاي واپسين سيادت مسلمين در اندلس نوشته شـده و از آن                
اي   از نويسنده  1» العصر في اخبار ملوك بني نصر      ةنبذ«دهد    روزگار گزارش زنده ارائه مي    

ه آخـرين بنونصـر يعنـي ابوالحسـن         نويسنده آنچه را در دوران سه پادشا      . ناشناخته است 
صغير و برادرش محمد بن سعد معروف به ابو عبداالله          علي بن سعد، فرزندش ابو عبداالله       

 حكومـت كـرده انـد، ديـده  بـه            . م 1464 -1492 / .ق.ه868 - 897كه در فاصله    زغل  
 .تصوير كشيده است
ايزابل ازدواج كـرده    غون به نام    ر فرناندو پادشاه قشتاله كه با ملكه ا       ،طبق اين گزارش  

 ـ    ،و دولت واحدي را تشكيل داده بود       ق آهنـگ   .ه 896اني سـال     در دوازدهم جمادي الثّ
 اين آخرين سنگر، با بناي پايگاهي براي   ةو پس از محاصر    )100 العصـر، ص     ةنبذ(غرناطه كرد   

يا  در تـاريخ اسـپان     )santafe(كـه بـا نـام سـانتافه          )101همان، ص   ( نظاميانشان به نام شنتفي   
   103همـان، ص    ( دت هفت ماه جمع زيادي از مسلمانان را كشـت         ماندگار است، در م( .

 معاهده اي در بيش از شصـت        . م 1492 / .ق.ه 897با تسليم شهر غرناطه در اوايل سال        
بـر طبـق ايـن معاهـده، مسـلمانان ضـمن         . )5/230عنـان،   ( بند ميان دو طرف امضا شـد      

ستد، بر دين خـود      و   الي و آزادي در تجارت و داد      يت كامل جاني و م    برخورداري از امنّ  
ات ا مسيحيان بـرخلاف تعهـد     ام. كردند  باقي مانده ومطابق با شريعت اسلامي زندگي مي       

 .)109 العصـر، ص     ةنبـذ ( »ةي نصـران  ثم بعد ذلك دعـاهم الـي      «؛خود بر مسلمانان سخت گرفتند    
       در پنـاه دولـت قشـتاله باشـد    د گرفته بود آخرين پادشاه بنواحمر هم كه از مسيحيان تعه 

 مسـيحي خوانـده     ةبا امضاي سند جديدي خود را خادم پادشـاه و ملك ـ          ،  )5/206عنان،  (
هرچنـد  . 2 با گريه اي زنانه آخرين فغان را برداشـت  .ق.ه 898 در سال     و  )262همـان، ص    (

 آزادي در دين، سـنن و زبـان اعطـا    ،طبق معاهده اي كه به امضاء رسيده بود، به مسلمين         
ذنـون طـه،    ( شده بود، اما مسيحيان با ورود به غرناطه، ميراث مكتوب مسلمين را سوزاندند            

ف و نجبـاي  ا مالكان مسـلمانان تحـت سـلطه اشـر    .)305تاريخ العرب و حضارتهم في الانـدلس، ص       
 مسيحي درآمدند و به مرور مسلمين در كمپها و مكانهاي مشخص سـكونت داده شـدند               

از جانـب مسـلمين در پـي    را هاي شـديدي    العمل ين فشارها عكس   ا ةادام. )65حتاملـه، ص    (
 . داشت
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از سـوي پلـيس     .  بـود  . ق .ه904در  » حي البيازين   « نخستين عكس العمل آنها، قيام      
. مسيحي شهر و نيز يكي از خادمان كاردينال خيمنس به دختري مسلمان بي حرمتي شـد               

 و نهايتاً بـا  )193حومـد، ص  ( يس را كشتندانقلابيون به خادم كليسا دست نيافتند، ولي مرد پل    
در همـين زمـان      .)22، ص   المقاومة حرکةذنون طه،   ( غرناطه رام و آرام شد     وساطت حاكم مسيحي،  

و اين سرآغاز مهـاجرت      )42همـان، ص    ( سيس شد أ ت هبود كه دادگاه تفتيش عقايد در غرناط      
 .بود) صيرتن(به شمال آفريقا يا پذيرش تدريجي و اجباري آئين مسيحيت 

اين قيـام بـا هجـوم       .  در جنوب غرناطه آغاز شد     3دومين قيام دو سال بعد در بشرات      
 مسيحيان عليه مسـلمانان بـي سـلاح و غيـر نظـامي از جملـه زنـان و كودكـان                      ةگسترد

 مسلمانان انـدلس پـس از سـركوب، از هـم دينـان خـود در            )31-27همان، ص ( سركوب شد 
 .ا جوابي نيافتندني مدد جستند امماثمشرق يعني دو دولت مماليك و ع

» ابن ازرق  « هره رفت، محقق مشهور     اكسي كه از غرناطه براي درخواست كمك به ق        
بود كه زماني به عنوان قاضي القضات در غرناطه به كـار قضـاوت اشـتغال داشـت و در                    
حقيقت در اواخر عمر نيز درميان مالكيهـاي بيـت المقـدس همـين سـمت را بـه عهـده                     

ر مورد سالي كه وي تلاشش را براي جلب دوستاني در شرق آغاز كـرد نـوعي                 د. داشت
بعد از  « ترديد وجود دارد، هرچند با توجه به اظهار نظر المقري مبني بر اين كه آن سال                 

م 1492/ ق  . ه 897رسد كه زمان آن بعد از         بوده، به نظر مي   » پيروزي دشمن در اندلس     
بود كه  » قايت باي   « ملوك كه او را به حضور پذيرفت        شود پادشاه م    گفته مي . بوده باشد 

احيـاي  « خواسـت     آنچه ابن ازرق از قايـت بـاي مـي         .  م در گذشت   1496/ق. ه901در  
تلقـي  » كاملاً دسـت نيـافتني      « اين درخواست درست همان چيزي بود كه        . بود» اندلس  

اين مأموريت كـاملاً بـه      يابيم كه     دارد به خوبي در مي      مي بنابر آنچه المقري اظهار   . شد  مي
  ).1/353جيوسي، ( شكست منجر شد

درد دل مردم مسلمانان اندلس و مدد جستن آنها از سـلطان بايزيـد عثمـاني سـودي                  
 به اسـتناد    4.دام دو دولت عثماني و مماليك با يكديگر درگير بودن         زيرا در اين اي   . نبخشيد

به اسلامبول براي سليمان قانوني     اي   سند ديگري چهل سال بعد مردم اندلس دوباره نامه        
 بـزرگ تـرين قيـام مسـلمانان     .)255-260  صـص يحيـاوي، (خواستند فرستادند و از او همراهي    
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او كه . اسپانيا رخ نمود  پادشاه)Philip II(  و عصر فيليپ دوم.ق.ه 976اندلس در سال 
يم  قـانون تحـر    .ق.ه 975 بسيار متعصب و خشن بود، در سـال          ،بر خلاف پدرش شارل   

 و لباس عربي را كه نيم قرن قبل وضع شده، ولي اجراي آن به تعويـق افتـاده بـود                     5زبان
ابـلاغ آن فرمـان در    .  لغـو شـد    ان آداب و سـنن مسـلمان      ،بر اين اساس  . مجدداً ابلاغ كرد  

 ـ               ي و يكـي از اعيـاد       اندلس در سالروز سقوط غرناطه بود، تا از آن پس به عنـوان روز ملّ
 . )5/343 ؛عنان. 126اوي، ص بشت(مسيحي تكريم شود 

 فردي بـه نـام فـرج كـه          ،اين حادثه خشم مسلمين اندلس را برانگيخت و در بشرات         
از بازماندگان خاندان عرب نژاد بنوسراج در عصر بنواحمر بـود قيـام خـود را در                 اً  ظاهر
 )212 حومد، ص ؛132بشتاوي، ص ( . آغاز كرد و از آنجا به غرناطه آمد.ق.ه976سال 
 از شـهر بـه منطقـه        هبـار و د ، وي لت همراهي نكـردن مسـلمانان غرناطـه بـا او          به ع  

بـيش  ،  اين انقلاب بزرگ كه پايان حركت هاي فراگير ضد حكومتي بـود           . البشرات رفت 
از دو سال طول كشيد و رهبر بعدي آن فرناندو قرطبي كـه بـه اعتبـار اصـالت عـربيش                     

هـا كـرد و پـس از او پسـر عـم و               يفداكار )5/349عنان،  (شد    مي محمدبن اميه خوانده  
راه او  » مولاي عبـداالله محمـد    «شد با نام      خوانده مي » ابن عبو «كه  » ديگولوپث«جانشينش  

 رفـت و سـرِ     هاي مردانـه مخفيگـاهش لـو       ا پس از مقاومت   ام. )352همان، ص   (را ادامه داد    
سـپانيا گـران آمـد       اين قيام آنچنان براي ا     35.در غرناطه بر فراز دكلي قرار گرفت      او   ةبريد

 مسـلمانان از غرناطـه و       ة فرمـان خـروج هم ـ     .م1570/.ق.ه978كه فيليپ دوم در سـال       
 ـ  ةمصادر ط  اموالشان را صادر كرد و در پس آن و با احتساب اخراج مسلمين غرناطه توس

 - برادر غير شرعي فيليپ كه مـأمور مقابلـه بـا قيـام مسـلمانان بـود               -دون خوان اتريشي  
 ).149بشتاوي، ص (زار نفر از غرناطه به ساير نقاط كوچانده شدند نزديك به پنجاه ه

 ـ  قانون تبعيد نهايي مسـلمانان موريسـك  .م1609/.ق.ه1018در سال    ط لرمـا  توس 
)Lerma (    سـقوط غرناطـه تـا       ةمسلمين اندلس در فاصل   . نخست وزير اسپانيا صادر شد 

دكتر لويس  . ه داشتند ورد توج تبعيد نهايي، وفاداري خود به اسلام و خويشتن عربي را م          
 مصاديقي از اين اهتمـام را ذكـر   ،در رساله دانشگاهي خود) Louis Cardiac (كاردياك

يك مسلمان موريسـك كـه بعـد از انقـلاب      )Andres Lopez (مثلاً اندره لوپز. كند مي
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 كند تـا قبـل از مـرگش بـه        در برابر دادگاه تفتيش عقايد آرزو مي       بشرات تبعيد شده بود،   
يا زنـي عربـي الاصـل در مادريـد وقتـي مـورد               .)23كارديـاك، ص    (ت عربيش باز گردد     هوي

 .ق.ه 981همچنين در سال    ). همان(كند    ت خود افتخار مي   گيرد به عربي    سرزنش قرار مي  
مـن تـا نخـاع       «گويد  كنند مي   سنگ بارانش مي  ،وقتي جواني را كه از اعراب طليطله است       

 .)30صهمان، ( »ام استخوانم عربي
از نظـر  «اخراجي كه به قول يك كاردينال فرانسـوي  . اين اخراج و تبعيد خاتمه يافت  

  عنـان،  (»  سخت ترين حادثه اي است كه تـاريخ ضـبط كـرده اسـت              ،شجسارت و توح
 . ت برجاي مانداجتماعي مسيحيـ سياهي در تاريخ سياسي اما اوراق  )5/407

 
 چرا اين چنين شد؟ 
 اسلامي اندلس در عصر     ة جامع صات فرهنگي و اخلاقيِ   تا مشخّ نگارنده بر آن نيست     

 امـوي در    ة به آنچه خليفه زاد    وائف يا اواخر عصر اموي را ناديده بگيرد و مثلاً         ملوك الطّ 
كه بيانگر انحطاط اخلاقي و اجتماعي است يـا         اي  سرايد و سروده      قرن پنجم هجري مي   

-1013/ق. ه484-403(بنوصـمادح   وائـف    دختر يكي از پادشاهان ملـوك الطّ       ةسرودبه  
 »پسـت اخلاقـي   «ايـن   ؛   6توجه باشد   بي ،ار قصر پدرش بوده   ز خدمتگ ةكه دلداد ) م  1091

ت دلدادگي به خاندان اموي آن را با مبالغه         ن حزم هرچند به علّ    بواقعيتي است كه مانند ا    
 ةيـد زمين ـ  اين عوامل فرهنگي بـا آنچـه با       نقش  ا بايد بپذيريم    كنند، ام   و اغراق تصوير مي   

  .قابل مقايسه نيست اجتماعي و تاريخيش خواند،
 

 :ديمگر كمي به عقب بر مي
 زيـاد بـه انـدلس آمـده          بـن  اعراب كه نخستين گروه آنها به همراه سپاه بربري طارق         

 و طالعه بلج بـن      )1/141المقري،  ( .ق.ه 93 در   »طالعه موسي بن نصير   «بودند، با حضور    
 تقويت شـده و از آن پـس اثرگـذارترين           )94ابن قوطيـه، ص     ( .ق.ه 123بشر قشيري در سال     

يماني  قدرت طلبي دو جريان تاريخي قيسي و      . گروه اجتماعي در اندلس به شمار آمدند      
 .  آنها با يكديگر در اندلس هم مانند مشرق اسلامي بروز پيدا كردةازعات ديريننو م
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كـه  ) .ق.ه 124-121 و   116-114( والـي يمـاني انـدلس        ،عبدالملك بن قطن فهـري    
از ،  از شاميان و قيسيان داشت    كه  اي   كهنه  حرّه واقم بود، با كين     ةشاهدي بازمانده از واقع   

ابن حبحاب والي قيسي قيروان جدا شده و اعلان استقلال كرد و رفتار تنـد و خشـن او                   
ه ت از قيام بربرزناتـه در شـمال افريقـا ك ـ          بربرهاي اندلس به تبعي   «با بربرها باعث شد تا      

 ابـن   ؛ 38اخبـار مجموعـه، ص      ( الاشراف را پي نهاده بودند، در سراسر انـدلس قيـام كننـد               هغزو
  .)54-1/58عذاري، 

سـوي   از شاميان عـرب آن     عبدالملك فهري مجبور شد براي فرونشاندن قيام بربرها،       
 وحـدت مصـلحتي اعـراب قيسـي و        . آب به رهبري بلج بن بشير قشيري كمك بخواهد        

رحمانـه بربرهـا     برخورد با بربرهاي قيامگر شكل گرفته بود، با كشتار بي         يماني كه براي    
 اين كشتار بربرها باعـث شـد تـا بربرهـاي            ).2/43ابن عذاري، (  پايان گرفت  .ق.ه123در سال   

 يعني شـمال افريقـا      ، خود را ترك كرده به سرزمين اصلي       مناطق شمالي شبه جزيره، مقرّ    
كـه پـس   ،  داماد پلايو،ل يا آلفونس كاتوليكي آلفونس اونتيجهدر  ).107نعنعي، ص (د  نبازگرد

را ضـميمه دولـت خـود در         از فرزند پلايو به قدرت رسيده بود، اين مناطق تخليه شـده           
 .)همان(اشتورياس كرد 

اين نخستين شكاف بين عرب و بربر اندلس را بايد شكافي تـاريخي قلمـداد كـرد و                  
. را در تمام دوران از كينه نسبت به عرب پر كـرد           بربر بازمانده اندلس    ة  همين بود كه سين   

لت ا خوارج را كه منادي مساوات اجتماعي و عـد ةه نبايد تأثير پذيري بربرها از انديش    البتّ
ه كساني ماننـد رينهـات دوزي       البتّ.  در روند مبارزات ضد عربي آنها ناديده گرفت        ،بودند

 در اندلس استقرار عربها در       خصومت عرب و بربر    ت اصليِ مستشرق هلندي معتقدند علّ   
آن كه نمي توان     )13دوزي، ص   (بع بهره مندي بيشتر آنها بود       طَّمناطق حاصلخيز اندلس و بال    

 الخضـراء سـاكن     ةپذيرفت زيرا بخشي از بربرهـا در منـاطق حاصـلخيز ماننـد جزيـر              را  
 7.دندوب

شـمال   به سرقسـطه در      )اميه و قطن  (پس از قتل عبدالملك بن قطن فهري، پسرانش         
اخبـار  (رفته و با همدستي گروهي از اعراب ضد شامي و بربر با بلج بن بشر مقابله كردند                  

 همـان، ( . در شمال شـرقي قرطبـه رخ داد        .ق.ه 124ال سال   پيكار در شو   اين .)42ص مجموعه،
 )2/32 ابن عذاري، ؛43ص 
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       مور اندلس را   ام، شاميها كه پيروز ميدان جنگ بودند، ا       با مرگ بلج بن بشر در همان اي
 سـپردند    كه كمتر از يك سـال حكومـت داشـت،          ) بن سلامه عاملي   ةثعلب(به شامي ديگر    

 ، چند مـاهي   .ق.ه 125ار حسام بن ضرار كلبي در سال        با حضور ابوالخطّ  . )17ابن قوطيه، ص  (
 بـه طـوري كـه او و         ،آرامش و همزيستي قبايل عرب با يكديگر و با بربرها هويـدا بـود             

 ـ )49اخبار مجموعه، ص    ( معروف شدند    ) ةيلعافاعسكر  ( پاه عافيت   نظاميانش به س   ا پـس از    ام
بحران قبيلگي اعـراب مقـيم شـبه        . داد تي كوتاه او هم گرايشهاي يماني خود را بروز        مد

 هشام بـن عبـدالملك كـه توانسـت وحـدت            ةجزيره تا حضور عبدالرحمن الداخل نواد     
 .ادامه داشت آورد،يان دولت جديد به ارمغان نسياسي را با ب

همچنين در سالهاي پاياني عصر واليان و كمي پيش از شكل گيري اميرنشـين امـوي                
اندلس، گرسنگي و استمرار جنگهاي داخلي موجب شد تا مسلمانان، منـاطق شـمالي از               

آنگونـه كـه    . برند تعداد زيادي از آنها به شمال افريقا پناه ب         وجمله اشتورقه را ترك كرده      
همان، ( »فخف سكان الاندلس  «:  اين بحران    ةدر نتيج  بار مجموعه نوشته است،    اخ ةنويسند

 ـ     . )62ص   ق شـد كـاهش قـواي مسـلمين در انـدلس و تقويـت               در اين سال ها آنچه محقّ
در اين روزگار از تمامي شهرهاي شمال ايبري        . پايگاههاي مسيحيان در شمال اسپانيا بود     

عنـان،  ( سقوط كرد    .ق. ه142آن هم در سال     فقط اربونه در دست مسلمين مانده بود كه         
ي در دوران حكومت امويان اندلس كه تـا حـدود زيـادي وحـدت سياسـي                 حتّ .)1/145

خصومت قبيلگي اعراب بـا يكـديگر و آنهـا بـا بربرهـا، جنگهـاي                  بود، دمشهوسرزمين  
ف مستقيم آن تضعي  ة  داد و نتيج    امويان با دولتهاي مسيحي شمال را تحت الشعاع قرار مي         

 . مسلمين، كاهش قلمرو سياسي آن ها و تقويت مسيحيان اسپانيا بود
حد قيسي يوسف فهري و      متّ ة جبه ،از همان آغاز عصر امويان كه عبدالرحمن الداخل       

 يـك يمـاني مقـيم    .)99-101 ، اخبـار مجموعـه  ؛2/49ابن عذاري، ( صميل بن حاتم را درهم شكست  
وي كـه عـلاء بـن مغيـث     .  قيـام كـرد  .م763 / .ق.ه 143باجه عليه دولت اموي در سال      

اخبار مجموعـه، ص    (  خلافت عباسي خواند   ي تابع يحصبي بود با همراهي يمانيها خود را امير       
 .)54 ابن قوطيه، ص و2/52 ابن عذاري، ؛102

شش سال بعد يماني ديگري به نام سعيد يحصبي معروف به مطري در لبله در غـرب    
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حد يمـاني هـم     ث متّ مثلّ )2/53 ابن عـذاري،     ؛105 صار مجموعه، ص  اخب( اشبيليه قيام كرد و كشته شد     
 بن ملامس و عمـربن طـالوت كـه خيـل عظيمـي از               ةبه رهبري عبدالغافر يحصبي، حيو    

 با قتل بسياري از اعراب و بربرها        ه بود، بربرهاي ضد اموي را در غرب اندلس بسيج كرد        
  )54-53، صص قوطيه- ابن؛99-98ص صاخبار مجموعه، (فرو پاشيد 

عبدالرحمن   فروپاشي دولت اموي اندلس تمايل داشت،       به دستگاه خلافت عباسي كه   
 .ق.ه 158كـه يمـاني بـود در سـال          را  ) اسـلاوي   (  معروف به صقلبي     ،يربن حبيب فه  

 يعنـي سـليمان بـن يقظـان كلبـي      ، به اندلس فرستاد تا به كمك دو يماني ديگـر . م 769/
 ـ  عباسيان انصاري والي سرقسطه آرزوي      حاكم شهر برشلونه و حسين بن يحيي       ق  را محقّ

 طرفـي   ،8ت اختلافات درونـي انشـعاب كـرده بـود           اين جبهه يماني كه خود به علّ      . كنند
نچه در ايـن همـه قيامهـا و         آ. نبست و يكي يكي در برابر عبدالرحمن اموي ساقط شدند         

        و بربـر در     از مـردم مهـاجر عـرب         يهجنگها ثابت بود، كشتار و حذف بخش قابل توج
در كنار منازعات حكومت اموي اندلس با يمانيها و قيسيها، بربرها           . بري بود ي ا ةشبه جزير 

  و از عصر حكم بن هشـام سـومين اميـر            9 حكومت اموي شكل دادند    نيز حركتهايي ضد
بـه جمـع آنهـا      ) اسـالمه (اموي، مولدين يعني نسل دوم اسـلام آورنـدگان عصـر فتـوح              

 در اطـراف قرطبـه كـه در تـاريخ بنـام             . م 808/.ق.ه202هـا در    قيام معـروف آن   . پيوستند
از مسلمانان قرطبه   زيادي  به مهاجرت برگشت ناپذير گروه      ،  10 ثبت است  »انقلاب ربض «

 .)2/77ابن عذاري، (به شمال افريقا و اسكندريه منجر شد 
در عصر عبدالرحمن دوم كه تا حدودي تسامح و مدارا بـا مسـيحيان انـدلس بيشـتر                  
ي اندلس به زبان عربـي و        استعراب يا عرب گرايي كه مبين اقبال مسيحيان ذم         ةپديد ،بود

    گرايش به اسلام را     ة زمين ، كه اين امر در نهايت     ،11ه است فرهنگ مسلمانان بود قابل توج 
قبال و رويكـرد، خشـم مسـيحيان متعصـب را برانگيخـت و        ااين  . در ميان آنها رواج داد    

 جـدي بـا     ةتعربين به تحريك كليسا برخاسته، خواسـتار مقابل ـ       جمع ديگري از همين مس    
 .)85-89ص صمسعد، ( مسلمين و دولت اسلامي شدند

 ـ               ت مولدين پيش گفته كه در بسياري از مناطق اكثريت داشتند با اصرار بر حفـظ قومي
اســپانيايي خــود، در صــورت رفتــار عــرب گرايانــه دولتهــاي اســلامي انــدلس از خــود 
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 دولتي شركت پيدا كـرده يـا خـود          ديد نشان داده و در حركتهاي ضد      گرايشهاي قومي ش  
 . شدند بنيانگذار آن مي

 ، دولتـي  ع مولـدان و كـانون حركتهـاي ضـد         بزرگ ترين مركز تجم   به عنوان   طليطله  
 يـك  .ق.ه 214در سـال  . داد  شاهد جنبشهايي بود كه بعضاً با حمايت مسـيحيان رخ مـي           

 منطقه  هاياب در اين شهر شورش كرد و اعراب و بربر         اندلسي به نام هاشم ضرّ     ور پيشه
حمن عبـدالرّ . )2/125ابـن عـذاري،   ( را مورد هجوم قرار داد و پس از دو سـال سـركوب شـد         

 دولتي ديگري را از مولدين شكل داد و بـا كمـك              جنبش ضد  ،جليقي در نيمه قرن سوم    
 كـرد و بـه      ود مشغول به خ  قريب بيست سال قواي امويان را        ،پادشاهان مسيحي اشتورقه  

 مهـم تـرين شـورش       )101ابـن قوطيـه، ص      ( . رهبر مولدين غرب اندلس شد     ،تعبير ابن قوطيه  
او توانست . )262بيضـون، ص  ( اسلامي اندلس، جنبش عمر بن حفصون بود        ةمولدين در دور  

 ايـن شورشـگر     .)265همـان، ص    ( از جيان در شرق تا استجه در غرب را قلمرو خـود كنـد             
تا نزديـك قرطبـه آمـد و    ) .ق.ه300-275( صر عبداالله بن محمد امير اموي  اندلسي در ع  

بـه  .  ق. ه286و در سال  )1/35عنان، ( ط شدپولاي در جنوب شرقي پايتخت مسلّ      بر دژ 
2/139ابن عذاري، (ت گرويد مسيحي(. 

 از نكـات    ،همكاري مسيحيان معاهد يا مستعربان با اين مولدين و دولتهـاي مسـيحي            
مولدين با حمايـت و مسـاعدت       .  مسيحيان عليه مسلمين اندلس است     ة مبارز برجسته در 

 منت شاقر يا مندخار در شمال شرقي غرناطه را اشغال كرده و جمعـي   ةآنها توانستند قلع  
 .ق.ه 459آنها در محاصره و اشغال قلمريه در سـال   . )276نعنعي، ص   (از اعراب را سر ببرند      

 375ين شهر شمالي پرتغال را منصـوربن ابـي عاصـر در             ا. پادشاه قشتاله را ياري كردند    
مـي بـه   هآنهـا خـدمات م  (Pedal)  به قول تاريخ نگار غربي پيـدال .  فتح كرده بود.ق.ه

 جنگهـا و منازعـات دولتهـاي ملـوك          .)2/423عنـان،   (مسئله رهـايي مسـيحيان كردنـد        
وط مسـلمين    سـق  ةالطوائف با يكديگر و سودجويي مسيحيان در اين ميان از عوامل عمد           

يكي از مستعربان معاهد و مشاور آلفونس ششـم         ) ششنند  ( بود و همانطور كه سسنندو      
گويد و عبداالله بن بلقين زيري امير غرناطه آن را در خاطرات خود به نام التبيان براي                   مي

 : ما بازگو كرده است 
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) انان  مسـلم ( آيد كـه مهاجمـان         وقتي حاصل مي   - يعني آزادسازي اسپانيا     -مقصود«
 ؛تر شوند و ديگر براي ايشان نه اموالي مانده باشد و نـه مـردان جنگجـو                 ناتوان و ناتوان  

 ).73زيري، ص ( »آنگاه ما آن سرزمين را بي هيچ رنجي بازپس خواهيم گرفت 

 بـه گارسـياي دوم يـا        درفرزند منصور بن ابي عامر به نام عبدالرحمن كه از جانب ما           
هواي خلافـت    ب شده بود و در سر     يد و خود به شنجول ملقّ     رس   پادشاه نبره مي   79سانچو

 اعـلان ولايـت     ،مونأبا لقب م  ) .ق. ه366-399(داشت، در عصر هشام دوم خليفه اموي        
 او خشم خاندان اموي را برانگيخت       ةا اين اقدام ناشايست   ام. )43-3/41ابن عذاري،   (عهدي كرد   

    و موجب شد تا محم   حمن سـوم بـا همدسـتي اعـراب         الرّاربن عبد دبن هشام بن عبدالجب
را  بزرگـي   ةحمن به جنگ با مسـيحيان رفتـه بـود، واقع ـ          كه عبدالرّ  قيسي و بربرها زماني   

  .)52همان، ص (  خلق كند.ق.ه 399 در سال "ةيالبربر ةالفتن"موسوم به 
حمن ضمن آنكه قتل عبدالرّ   . اين حادثه شورشها و جنبشهاي ديگري را در پي داشت         

سال مسيحيان را به سمت جنوب پيش برد و زماني كه هشـام دوم بـراي                عامري در همان  
 پـي در پـي بربرهـا، او و مـردم            ، جنبشهاي ).ق.ه400–403(دومين بار به خلافت رسيد      

مسيحيان نيز به ازاي باز پـس       . قرطبه را نااميد و مجبورشان كرد تا به مسيحيان پناه ببرند          
 امـوي و مـردم      ةبـه خليف ـ   عصر عـامري،   آزاد شدة از دژهاي    گيري بيش از دويست دژ    

 ).99همان، ص ( قرطبه كمك كردند
لايبقـي احـد    «با انقراض كامل دولت اموي اندلس كه به قول ابـن خطيـب غرنـاطي                

هر منطقه از اندلس كـه       )2/139ابن خطيب، اعمال الاعلام،     ( » و لا يكنفهم أحدا    ةيامبقرطبه من بني    
هوي  ة خـود زمين ـ   ،واي استقلال در سر داشت و اين       خود را داشت، ه    ت اجتماعي خاص 

 ).364 سالم، ص (مناسبي براي تجزيه و برون رفت مسلمين از اندلس بود 
وحدت سرزميني كـاملاً    ،  وائفپس از فروپاشي دولت اموي و ظهور عصر ملوك الطّ         

 گرفت و مسيحيان    تي اعراب شد  و حتّ صقالبه  آسيب ديد و بحرانهاي اجتماعي بربرها،       
بهـره  هـم    ملوك الطوائـف بـا يكـديگر         تي پيش رفتند، و در اين مسير از دشمنيِ        به راح 
 و  )15النشـار، ص    ( »واشتعلت بكل مكـان النـار     «توصيف ابن كردبوس از اين  دوره        . گرفتند

 : بهترين تصوير از اين دوره است ال، فقيه ابن عسرودةس

Archive of SID

www.SID.ir



 انساني دانشگاه تهران دانشكدة ادبيات و علوم/ 124

 

 )26-27همان، ص ( جبناء هِمبِرفَحماتُنا فيِ ح  هِمبِباتَت قُلوب المسلمينَ بِرعُ
 آلفـونس ششـم از      حمايـت جنگ بنوعباد با بربرهاي بنوزيري به خاطر غرناطه كه با           

دنبال شد اد  بنوعب         ان به مسيحيان واگـذار      و اراضي غرناطه و دژهايي در جنوب غربي جي
دولتهـاي   بـا حمايـت      .ق.ه 436يا نبرد بنوهود با بنوذوالنّون در سـال         ،  )2/61عنان،  ( شد

 امـراي سرقسـطه بـا بربرهـاي         ، و جـدال بنـو تجيـب       )242ذنون طه، تاريخ العرب، ص      ( مسيحي
 ليون شـكل گرفـت   بنوزيري كه با حمايت دولتهاي مسيحي شمال اسپانيا مثل برشلونه و     

از آن نمونـه  و مردم سرقسطه امير متبوع خود را به خيانـت مـتّهم كردنـد،             )241همـان، ص    (
مون خليفه موحدي به قصد تصاحب تخت از اندلس به مراكش           ألي الم وقتي ابوالع . است

فرناندو . آمد، از فرناندوي سوم پادشاه قشتاله خواست تا او را عليه مخالفانش كمك كند             
 ـ        ةعلاوه بر گرفتن چند دژ در اندلس، اجاز        دين  ساخت كليسا در مـراكش را هـم از موح

مون را بـه  أجانشـين و فرزنـد م ـ  (Inocent IV) متعاقب آن پاپ اينوسان چهارم. گرفت
 ـ      )4/414عنـان،    (.كيش مسيحيت دعوت كـرد     پايـاني   ةا در دور   اگرچـه او نپـذيرفت، ام 

از سـوي   . دين، مسيحيان امتيازات ويژه اي در اندلس و مغرب الاقصي كسب كردند           موح
 ت برخوردهاي پيشين آنها و چه بـه خـاطر          ت مسيحيان از مسلمين چه به علّ      ديگر، ذهني

حـداً و بـا     ت بخشي بود تا دولتهاي مسيحي اسپانيا متّ        قو ةانگيز صوير تاريخي از اسلام،   ت
از . حمايت كليساي پاپ با تعقيب و خشونت نسـبت بـه حـذف مسـلمانان اقـدام كننـد       

شكست سنگين اروپا در جنگهاي صليبي به رغم دو قـرن حضـور در صـفحات شـرقي                  
 ـ اگرچـه در ميـان    .  چيزي نگذشته بود   همديتران  بودنـد كسـاني ماننـد       ،ران مسـيحي   متفكّ

راجربيكن كه ترويج منطقي و مسالمت آميز تعاليم مسيحي را راه مناسب غلبه بر اسـلام                
 تاريخي مسيحيان نقش بسته     ةا آنچه بيشتر در حافظ    ام ،)195صميمي،  ( دانستند  و مسلمين مي  

ر قـرن    د (SimonSemeronis) بود دكتـرين جهـانگرد ايرلنـدي سـيمون سـيمرونيس          
 و يا نگـاه  )197همـان، ص  ( كرد چهارده ميلادي بود كه از مسلمين به خوك و چهارپا ياد مي 

كه پيامبر اسلام  (William Langland) شاعر انگليسي همان دوران به نام ويليام لنگلند
سـيس فرقـه اي جديـد در عربسـتان     أدانست كه با ت     را همانند كاردينالي خيانت پيشه مي     

 در كتاب تاريخ (William of Tyre) همانند نگاه ويليام صوري. )همـان ( مرتد شده است
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يـك بـا    د زندگي در مشرق اسلامي و آشنايي نز        و اش كه به رغم حضور     جنگهاي صليبي 
اين نگـرش ضـد اسـلامي قـرون         . نويسد  ناجوانمردانه از اسلام و مسلمين مي      مسلمانان،

ي كه اسقف مشهور اسپانيا به نام جان        ي زمان وسطايي آنچنان گسترده و غالب بود كه حتّ       
تصميم گرفت براي بررسـي ماهيـت الهـي و آسـماني     ) John of Sogovia (سگوويايي

به كمك يك اسپانيايي مسلمان ارائه دهد، پس از مرگش          را   دقيقي از قرآن     ةترجماسلام،  
 و كمي پيش از سقوط اندلس، آن ترجمه به طور مرمـوزي ناپديـد شـد                 .م1458در سال   

 خـود را در  »مكتـب مسـالمت جـويي   «  و اين خردمند سگوويايي نتوانست)221همان، ص (
بي شـك فـتح قسـطنطنيه نگـرش         . گذار برجاي گذارد  ر شاگرداني اث  و نهادينه كرده    اروپا
كـه   )Aenas Silvius(» آئنـاس سـيلويوس  «پـاپ  .  حاكم بر غرب را تقويت كـرد منفيِ

يساي بزرگ تكيه زده بود و ارشادات جـان          كل ةمقارن سقوط پايتخت روم شرقي بر اريك      
ت در او اثـر نكـرده        ضرورت همزيستي مسالمت آميز اسلام و مسيحي       ةسگوويايي دربار 

فـاتح عثمـاني او را بـه غسـل تعميـد و             محمـد   در نامه اي به سـلطان         )244همان، ص   (،بود
ين مـرد   ت بـه بزرگتـر    تا با گروش بـه مسـيحي       بازگشت به آيين عشاي رباني فرا خواند،      

  .)225همان، ص ( تبديل شودخود زمانه 
ي پس از رنسانس هم آنچنان اثر گذاشت كه مارتين لـوتر            اين نگاه قرون وسطايي حتّ    

 اسـلامي    يكي از بزرگ ترين آثار ضد      ةكشيش تجديدنظرطلب مغرب زمين هم، با ترجم      
 اهـريمن  .)249 ص  همـان، ( همان مسير را دنبال كـرد        ،قرن سيزده ميلادي كه در رد قرآن بود       

 را شعله ور    آنها آتش خشونت     توسط مسيحيان،   تركان عثماني   نيز  و اسلامپنداري پيامبر   
اسپانيايي توجه به بخشي ديگر از واقعيتهاي تاريخي گذشته ماننـد           حاكمان مسيحي   . كرد

 اخبـار   فـي  الاحاطـة ابن خطيـب،    ( همزيستي مسالمت جويانه مسيحيان در قلمرو اسلامي غرناطه       
و يا حضور اجتماعي فعال آنان دردولتهاي اسلامي و انصـاف و مـروت     )107-1/117 هناط ـغر

مراجعـه بـه     بـا    ، ناديده گرفته و   12كه برگرفته از آموزه هاي قرآني بوده      را  مسلمين با آنها    
ي پـس از اشـغال كامـل       خصمانه اتخاذ كرده و حتّ     روش ،حافظه تاريخي پر خطاي خود    

 . مانان آن ديار ندادند حيات به مسلة اجاز،اندلس
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 :ها نوشت پي
 «:  اين كتاب با تحقيق خوب دكتر محمد رضوان الدايه استاد ادبيات اندلس در دانشگاه دمشق و با عنوان                  -1

 . چاپ دوم،ق.ه1423، )دارالفكر( و دمشق ) دارالفكر المعاصر( بيروت .  چاپ شده است»آخر ايام غرناطه 
فلتبك كالنسـاء ملكـاًٌ لـم       « : ظاره امير از تپه اي مشرف بر شهر به او گفت           مادرش عايشه هنگام آخرين ن     -2

 يعني آخرين ناله delMoro EL ultimo suspiroاين تپه امروز در اسپانيا به » تستطع ان تدافع عنه كالرجال 
   ) 186، ص ةياندلسذنون طه، دراسات . ( مسلماني مشهور است

3 - Alpujarrasوهستاني در جنوب و مشرف بر درياي مديترانه بود كـه مسـلماناني   ، بشرات منطقه اي ك
 . گرفتند كردند در آنجا پناه مي كه از مسيحيت اجباري فرار مي

دل  د عربي بر جاي مانده از آن دوران كه در عين ضعف ادبي سرشار از معـاني اسـت، در     ة در يك قصيد   -4
و سيماي اجتماعي اندلس و عمق كشتار و جنايـت           ) . م 1481-1512 /.ق.ه886-918(مردم بايزيد دوم عثماني     

 مونرو . ت.  جيمس:ك ن. دولتهاي اسپانيا واضح است
ايـن  . شد در ميان آنها رواج پيدا كـرد   پس از منع زبان عربي، زبان قشتالي كه با حروف عربي نوشته مي- 5

 .يا عجمي معروف بود ) (Aljamidoزبان به الخاميادو 
6 -سرايد  ه دختر المستكفي خليفه اموي اندلس است كه مي اين فرد ولاد : 

 وامشي مشيتي واتيه تيها    اناواالله اصلح للمعالي
 واعطي قبلتي من يشتهيها   وامكنّ عاشقي من صحن خدي

 : ديگري نيز درباره معشوق خود چنين گفته است 
 ينزه عنها سمع كل مراقب  الا ليت شعري هل سبيل لخلوه 

 998-2/996ي،جيوس: ك ن
 : توان به كتب ذيل مراجعه كرد   براي آشنايي با استقرار عرب و بربر در مناطق اندلس مي-7

 . م1965 الاندلس واروبا، تحقيق عبدالرحمن الحجي، بيروت، ةيجغراف: ابوعبيداالله بكري 
 . م1956 الانفس، تحقيق لطفي عبدالبديع، فرحة: ابن غالب 

 . م1983الاندلس، تحقيق لويس مولينا، مادريد، ذكر بلاد: ف مجهول المؤلّ
 .1984الروض المعطار في خبر الاقطار، تحقيق احسان عباس، بيروت، : عبدالمنعم حميري 

 .ةينيمکتبة الثقافة الدنزهة المشتاق في اختراق الآفاق، پور سعيد، : ادريسي 
 .دحمن فهري و سليمان اعرابي با يكديگر بو دشمني عبدالرّ، منظور-8
 ... و. م794/.ق.ه178 قيام بربرهاي منطقه تاكرنا در .م 768/.ق.ه151مانند قيام شقيا بن واحد مكناسي در  -9

  134-138ص صمه اي بر تاريخ مغرب اسلامي، ناصري، مقد: ك ن براي آشنايي با مشروح آن-10
 . اينها همان كساني اند كه در نظام اجتماعي اندلس به مستعربين مشهورند-11
12-      د، آثار مستقلّ   علاوه بر آيات و روايات متعد        ي از عالمان مسلمان برجاي مانده كه بيانگر اهمت گفتگـو   ي

 كـه آن را محمـد   »حوار الاديان في الاندلس« به مقدمه كتاب :كندر اين زمينه . و مجادله علمي با ساير اديانست     
ين ايـوبي كـه خـود        كه موجب شد تا صـلاح الـد         ارزشمند اسلاميست  ةهمين آموز . حجازي السقا نگاشته است   
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سالها شاهد بي حرمتي هاي صليبيون بود، پس از آزادسازي بيت المقدس اجازه تعرض به مسـيحيان را ندهـد و               
كند تا نمايشنامه ناتان      همين رفتار حيرت انگيز صلاح الدين جنگجو، ليسنگ نمايشنامه نويس آلماني را وادار مي             

 118 - 112اندرون، تساهل در انديشه غرب، ص        ژولي ساد : ( كنم بنويسد، در اين باره      1780حكيم را درسال    
  )320 - 315 صو محمد در اروپا، ص

 
 :منابع

 

 . قرآن كريم-1
 .ق.ه1408 داراحياء التراث العربي، بيروت، الكامل في التاريخ، تحقيق علي شيري ابن اثير، -2
 . م1973 قاهره، ،  غرناطه، تحقيق محمد عبداالله عنان الاحاطه في اخبار، ابن خطيب غرناطي -3
دارالكتاب « ،   و بيروت  » دارالكتاب المصري    «،   قاهره   ،   تحقيق ابراهيم الابياري     ،اخبار مجموعه  -4

 .)ق.ه1410، »اللبناني 
 .م1956بيروت، ، نسال واعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحلام، تحقيق لوي پرو -5
 محمد پروين گنابادي،  بنگاه ترجمه و نشـر          ةمقدمه، ترجم : بدالرحمن بن محمد  ابن خلدون، ع   -6
 .ش 1359تهران، ، كتاب
 البيان المغرب في اخبار الاندلس و المغرب، تحقيق لوي پروونسال و سي كـولان               ،  ابن عذاري    -7

 . م 1983 بيروت، ،هدارالثقاف، 
 و دارالكتـاب المصـري     ،  يـاري، قـاهره     هيم الاب  تاريخ افتتاح الاندلس، تحقيق ابـرا      ،  ابن قوطيه    -8

 . ق 1402 بيروت ، ،دارالكتاب اللبناني
،  في تـاريخ الاندليسـين بعـد سـقوط غرناطـة             دراسة ،الموارکةالاندلسيون  ،  بشتاوي، عادل سعيد     -9

 . م1985 دمشق، ،داراسامة للنشر و التوزيع والطباعه
 .م 1980 بيروت، ،ةيالعرب دارالنهضة،  ةيسبانا في ةيالعرب الدولة :بيضون، ابراهيم  -10
 ـالعرب ة في الاندلس، مركـز دراسـات الوحـد        ةيالاسلام ةيالعرب الحضارة ،جيوسي، سلمي خضرا   -11  ،ةي
 1380بنياد پژوهشـهاي آسـتان قـدس رضـوي، مشـهد،            ( فارسي آن    ةو ترجم ) 2ج   (.م 1999 بيروت

 )»ميراث اسپانياي مسلمان « با عنوان .ش.ه
عمـان،  ،  ين  يتامله، محمد عبده، التنصير القسري المسـلمي الانـدلس فـي عهـد الملكـين الكـاثوليك                ح -12
 .م1980

 .م 1980بيروت، ،  العرب في الاندلس محنةحومد، اسعد،  -13
دارالمـدار  (ناطـه   ر في الاندلس بعد سقوط غ     ةية الاسلام يحرکة المقاومة العرب   ،عبدالواحد ذنون طه،  -14
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، قـم،   22 ساسان پور، شهرزاد، فصلنامة تاريخ اسلام، موسسه آموزش عالي بـاقرالعلوم، شـماره             -19

 .ق. ه1384تابستان 
 . م1962بيروت، ، لس د تاريخ المسلمين و آثارهم في الان،سالم، السيد عبدالعزيز -20
 انتشـارات اطلاعـات، تهـران،    ،  عبـاس مهرپويـا   ةدر اروپـا، ترجم ـ ) ص ( محمـد ، صـميمي، مينـو  -21
 .ش.ه1382

22-  ـ ة تاريخ دولت اسلامي در انـدلس، ترجم ـ       ،د عبداالله عنان، محم  انتشـارات  ،  د آيتـي     عبدالمحم
 .ش. ه1366، كيهان، تهران

 .ق.ه 1402بيروت، ،  غرناطه في ظل بني الاحمر ،فرحات، يوسف شكري -23
 .تا قاهره، مدبولي، بي،   حوار الاديان في الاندلس، تحقيق احمد حجازي السقا، ابوالعباسقرطبي، -24
تـونس،  ،    الموريسيكون الاندلسيون والمسيحيون، تعريب عبدالجليل التميمي      ،كاردياك، لويس  -25
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  نفخ الطيب عن غصن الاندلس الرطيـب، تحقيـق احسـان عبـاس و              ،المقري، احمدبن محمود   -26
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 .ق.ه 1424
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 .ق.ه1424 قاهره، ،  في الاندلس ةيبيالصل دراسات في تاريخ الحروب ،لنشار، محمد محمودا -29
 .ق1423 العصر في اخبار ملوك بني نصر، تحقيق محمد رضوان الدايه، دارالفكر، دمشق،ة نبذ-30
پژوهشـگاه حـوزه و     ،   محمـد سـپهري      ةدولت امويان در انـدلس، ترجم ـ     ،  عبدالحميد نعنعي، -31

 .ش.ه1380م، دانشگاه، ق
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33- Dozy. R. Spanish Islam. Trans by F. G. Stokes London. 1913  
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